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بخش خصوصیمداخله دولت در بازار ارز 
و  ســرمایه گذاری  کمیســیون  رئیــس 
تأمیــن مالی اتاق بازرگانی ایــران با انتقاد از 
مداخلات گســترده در حوزه تجارت خارجی 
و سیاســت های ارزی، تأکید کرد ارز حاصل 
از صــادرات بخــش خصوصــی متعلق به 
صاحبان آن اســت و هیچ نهادی، از جمله 
بانک مرکــزی، حق دخالــت در مالکیت یا 
تصاحب آن را ندارد. فرشــید شــکرخدایی، 
رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و تأمین مالی 
اتاق بازرگانی ایران، در گفت وگو با ایســنا، با 
اشاره به شرایط اقتصادی کشور در سال های 
اخیر و شــرایط جنگی اظهــار کرد: عملکرد 
دولت و بخــش خصوصــی در دوره ای که 
کشور با تهدیدها و چالش های متعدد روبه رو 
بود، قابل توجه اســت. اگرچــه در این مدت 
افزایش قیمت  قابل توجهی را شاهد بودیم، 
اما در کنار آن برخی تسهیلات نیز برای فعالان 
اقتصادی و حلقه های مختلف تجارت کشور 
فراهم شد. او گفت: متأسفانه بخش مهمی 
از این تســهیلات در پیچ وخم بوروکراســی 
اداری متوقف شد؛ به  ویژه در حوزه صادرات 
و فرایندهایی که باید در گمرک و سامانه های 
مرتبط انجام می شــد. یکی از مهم ترین این 
مسائل، موضوع ثبت ســفارش است که به 
اعتقــاد من در اقتصادهــای متعارف جهان 
جایگاهــی ندارد و صرفــا در مقطعی برای 
مدیریت تخصیــص ارز به وجود آمد. رئیس 
کمیســیون ســرمایه گذاری اتاق ایران افزود: 
امروز ثبت سفارش به گلوگاه تمام فرایندهای 
تجاری تبدیل شــده اســت؛ به گونــه ای که 
تقریبا همه ســامانه ها و فرایندهای اداری بر 
پایه شماره ثبت ســفارش با یکدیگر ارتباط 
دارند. این وضعیت نه  تنها تجارت را تسهیل 
نمی کند، بلکه موجب افزایش بوروکراسی و 
کندی فعالیت های اقتصادی شده است. او با 
انتقاد از نقش آفرینی گسترده بانک مرکزی در 
حوزه تجارت خارجی گفت: بانک مرکزی باید 
به مأموریــت اصلی خود یعنی حفظ ارزش 
پــول ملی بازگردد. اینکه ایــن نهاد بخواهد 
بداند چه کسی صادرکننده است و چه کسی 
واردکننده، اساسا ارتباطی با وظایف ذاتی آن 
ندارد. شکرخدایی تصریح کرد: در سال های 
اخیر شــاهد بوده ایم کــه این نهــاد تمایل 
فراوانی برای حضور در عرصه تجارت داشته 
و همین مســئله زمینه ســاز بروز مشکلات 
متعدد شده اســت. گاهی اوقات اظهاراتی 
مطرح می شــود مبنی بر اینکــه ارز متعلق 
به دولت اســت. چنین برداشــتی نه مبنای 
شــرعی دارد و نه مبنای قانونی. ارز حاصل 
از صــادرات بخــش خصوصــی متعلق به 
صاحبان آن است و هیچ نهادی حق ندارد در 
مالکیت افراد دخالت کند. رئیس کمیسیون 
سرمایه گذاری اتاق ایران تأکید کرد: ارز حاصل 
از فروش نفت و منابع دولتی طبعا در اختیار 
دولت قرار می گیرد، اما ارز بخش خصوصی 
متعلــق به خود فعــال اقتصادی اســت. 
احترام به حقــوق مالکیت یکی از پایه های 
اساســی هر نظام اقتصادی سالم محسوب 
می شــود و نمی تــوان این اصــل را نادیده 
گرفت. متأسفانه در سال های گذشته شاهد 
زیر پا گذاشته شــدن مکــرر اصول مالکیت 
بوده ایم. درحالی که هیچ فرد یا نهادی، حتی 
بانک مرکــزی، حق تصاحــب دارایی های 
بخــش خصوصی را ندارد. شــکرخدایی با 
اشاره به برخی ســازوکارهای ایجادشده در 
حوزه ارز گفت: شــکل گیری ســاختارهایی 
مانند مرکز مبادله طلا و ارز محصول شرایط 
خاص دوران تحریم اســت. ایــن در حالی 
اســت که در بسیاری از کشــورهای جهان 
بانک های  اساســا چنین ســاختارهایی در 
مرکزی وجود نــدارد و بانک های مرکزی بر 
مأموریت های اصلی خود متمرکز هســتند. 
یکــی از ضرورت های امــروز اقتصاد ایران، 
عقب نشــینی بانک مرکــزی از حوزه هایی 
اســت که خارج از وظایف ذاتی آن تعریف 
می شود. این موضوع نیازمند تصمیم گیری 
جدی در سطح سیاســت گذاری اقتصادی 
کشور است. رئیس کمیسیون سرمایه گذاری 
اتاق ایران در ادامه با انتقاد از گسترش فساد 
اداری در برخی بخش های مرتبط با تجارت 
خارجی اظهار کرد: شواهد متعددی وجود 
دارد که نشان می دهد در برخی حلقه های 
مرتبط بــا تجــارت، از جملــه فرایندهای 
واردات، رتبه بندی ها و برخی ســازوکارهای 
اداری، زمینه های فســاد، رانت و امضاهای 
طلایی شــکل گرفته است. او گفت: هرچند 
حذف ارز ترجیحی گام مهمی در مقابله با 
یکی از بزرگ ترین کانون های فساد اقتصادی 
بود، اما همچنان بدنه بوروکراتیک میانی در 
بســیاری از بخش ها نقش تعیین کننده ای 
در صدور مجوزهــا و تصمیم گیری ها دارد 
و این مســئله می تواند بســتر ایجاد رانت و 
فساد را فراهم کند. فعالان اقتصادی انتظار 
دارنــد فرایندهای تجارت خارجــی اعم از 
صادرات و واردات با کمترین میزان مداخله، 
غیرضــروری  هزینه هــای  و  بوروکراســی 

انجام شود. 

قدرت چهارم
به برخی نکات درباره تجارت خارجی ایران توجه کنید: صادرات غیرنفتی 
۴۵ میلیارد دلاری و دریافت ارز توسط تراستی ها، واردات ۱۵ میلیارد دلار 
نهاده های کشــاورزی، واردات قاچــاق ۲۰ میلیارد دلار کالا از همه رقم،  
سالانه خروج ۱۵ میلیارد دلار سرمایه از کشور، خروج چهار میلیارد دلار 
ارز توسط مهاجران، واردات دو میلیارد دلار خودروی ساخته شده، نبود رابطه بانکی 
بین المللــی، واردات پنج میلیارد دلار طلا و پخش در جامعه و تحریم های وســیع 
غرب. درباره تجارت داخلی هم کم و بیش مشکلاتی ناشی از همین تجارت خارجی و 

عدم رعایت قانون و بی تفاوتی و بی توانی نهادهای حکومتی حاکم است.
۴. ســاحت زیرســاخت های کشور: این درســت اســت که برخی فعالیت های 
زیرســاختی در کشور انجام شده و البته در قسمتی از آن ملاحظات ضروری صورت 
نگرفته، ولی باید قبول کنیم هم توســعه لازم صورت نگرفته و هم آنچه داشته ایم 
بدون بازسازی دچار استهلاک شده است. خطوط راه آهن شاهد خوبی برای این امر 
اســت. به نکات زیر توجه کنید: اســتهلاک راه ها، بنادر و خطوط راه آهن، استهلاک 
نــاوگان ترابری (کامیــون، لکوموتیو،  هواپیما)، اســتهلاک نیروگاه هــا و واحدهای 
صنعتی و مصرف انرژی بالا برای برپا ایســتادن واحدها، عدم انباشــت سرمایه برای 

سرمایه گذاری، عدم سرمایه گذاری خارجی برای نوسازی و توسعه.
۵. ساحت تولید ملی: به طور کلی تولید ملی ما از استهلاک زیر ساخت ها، مصرف 
بالای انرژی، عقب ماندگی فنــاوری، تولید محصولات کم کیفیت و عدم توان رقابت 
بین المللی رنج می برد. نکات درخور توجه را می شــماریم: عقب ماندگی کشاورزی 
از لحاظ تکنولوژیکی و کشــاورزی دقیق و برنامه ریــزی محصول، به خطر افتادن و 
نابودی کشــاورزی وابسته به چاه های آب و نشست زمین، استهلاک منابع موجود و 
عقب ماندگی تکنولوژیک آنــان، پرهزینه بودن تولید در بخش های مختلف، مصرف 

بیش از اندازه آب، برق و گاز در صنایع، نابسامانی در بازاریابی صادرات.
۶. ساحت مسائل اجتماعی: این بخش بسیار وسیع بوده و رسیدگی به آن به دلیل 
عینی و ملموس نبودن مسائل و نرم افزاری بودن، برخلاف بخش های سخت افزاری 
بسیار پیچیده است، اما مســائل آن و برآیند آنها ، خود را به خوبی در جامعه مطرح 
می کند؛ مانند پایبند نبودن به قانون که میلیون ها پرونده اختلاف در دستگاه قضائی 
شــاهد و مبین آن است، نبود نظام تربیتی در مدارس، نزول سطح دانش آموختگی، 
افزایش تضاد طبقاتی، نزول مادی و اخلاقی طبقه متوســط، تداوم سبک زندگی به 
تقلید سبک آمریکایی و تمایل به تظاهر به اشرافیت و بسیاری مسائل دیگر قابل ذکر.
با وجود کیفیت ذکر شده این ساحت های کشور، آیا قدرت چهارم جهان هستیم؟ 
البته می توانیم باشــیم ولی نه با حرف دیگران، بلکه با اصلاح ساحت هایی که ذکر 
آن رفت و  تقویت واقعی دفاع اطلاعاتی و نظامی کشور تا دشمنان نتوانند از مرزهای 
زمینی، هوایی یا دریایی به راحتی به کشورمان دست اندازی کنند.  آنچه گفته شد، در 
همه حالات صدق می کند ؛ چه در کشمکش های نظامی مقطعی باشیم و چه روی 
کاغذ تفاهم نامه اگر نوشته و امضا شود. ده ها سال کشمکش ما با آمریکا و اسرائیل 
بیشــتر نرم افزاری و کلامی بود، اما اینک با امتناع آمریکا توسط اسرائیل برای حمله 
به ایران، طرفین وارد گود عملیات نظامی شــده اند و بعید است از آن به سادگی دور 

شوند. چاره در آمادگی و اقدامات همه جانبه در همه ساحت ها ست.

افکار عمومی و معمای روایت اولمرجعیت رسانه ای و عصر بی اعتمادی؛ 
بسیاری از تحلیلگران معتقدند در مقاطعی، فضای رسانه ای پیرامون 
این تحولات توانســت بــر روند قیمت جهانی نفت تأثیــر بگذارد. این 
نمونه، بیش از آنکه یک بحث سیاسی باشد، نشان دهنده قدرت روایت 
در شکل دهی به رفتارهای اقتصادی است. هابرماس در نظریه «حوزه 
عمومی» تأکید می کند رسانه ها بخشی از فضای گفت وگوی اجتماعی 
هستند. هنگامی که این فضا محدود شود یا تنوع دیدگاه ها در آن بازتاب پیدا نکند، 
گفت وگو از میان نمی رود، فقط به مکان های دیگری منتقل می شــود. اینجاســت 
که مفهوم «مارپیچ سکوت» اهمیت پیدا می کند. پرسش ها و نگرانی های جامعه 
حذف نمی شوند، بلکه به شــبکه های اجتماعی، محافل غیررسمی و رسانه های 
جایگزین منتقل می شــوند. در چنین شرایطی، نظریه «شکاف دانش» نیز معنا پیدا 
می کند. هرچه دسترســی به اطلاعات معتبر دشــوارتر شــود، نابرابری دانشی در 
جامعــه افزایش می یابد. گروهی به منابع متنوع دسترســی دارند و گروهی دیگر 
در معرض شایعات و روایت های ناقص قرار می گیرند. نتیجه این است که جامعه 
حتی درباره واقعیت های مشترک نیز به برداشت های متفاوتی می رسد. در سطحی 
عمیق تر، می توان از مفهوم «بی عدالتی معرفتی» سخن گفت؛ وضعیتی که در آن 
شهروند احساس می کند حق دانستن او به رسمیت شناخته نشده است. مخاطب 
امروز صرفا دریافت کننده پیام نیســت؛ او مقایســه می کند، حافظه دارد، روایت ها 
را کنار هم می گذارد و درباره آنها قضاوت می کند. اعتماد رســانه ای زمانی شــکل 
می گیرد که شــهروند احســاس کند با او صادقانه ســخن گفته می شود. بازسازی 
مرجعیت رســانه ای با توصیه و شعار ممکن نیســت؛ این مرجعیت فقط از مسیر 
اعتماد به دست می آید؛ اعتمادی که بر پایه شفافیت، سرعت، پاسخ گویی و احترام 
به حق دانســتن شکل می گیرد. به رسمیت شناختن گردش آزاد اطلاعات، کاهش 
محدودیت های غیرضروری رسانه ای، تقویت حق پرسشگری، افزایش شفافیت در 
اطلاع رسانی و بازتاب دادن دیدگاه های متنوع جامعه در رسانه های جمعی، به ویژه 
صداوسیما، بخشی از الزامات این مسیر است. در نهایت، مسئله مرجعیت رسانه ای 
را می توان در یک پرســش خلاصه کرد: هنگامی که یک رویداد مهم رخ می دهد، 
مردم برای فهم آن نخســت به کجا مراجعه می کنند؟ پاســخ به همین پرسش، 
وضعیت واقعی مرجعیت رسانه ای را نشان می دهد. اگر روایت نخست در جایی 
خارج از میدان رســانه ای داخلی شکل بگیرد، بخشی از قدرت تأثیرگذاری بر افکار 
عمومی نیز به همان جا منتقل خواهد شــد. در عصر رسانه های بی مرز، مرجعیت 
نه با انحصار، بلکه با اعتماد به دست می آید؛ و اعتماد محصول شفافیت، تکثر و 

احترام به حق دانستن است.

متوسط کشورمانحیف از ارزش های رهاشده در شهرهای کوچک و 
ای کاش در گذاشــتن ناودان هــای پلاســتیکی ســیاهِ روکار برای آن  

زیباترین کلیسای ســنگی و آجری و ثبت ملی  شده سورپ سرکیس 
-پناهگاه تمام اقوام ارمنی و ترک و لهســتانی که در روزگاران جنگ 
و کشــتار از دســت عثمانی به ایران می گریختنــد- نیز کمی احتیاط 
می کردند تا این قدر بدبخت به نظر نرســد. شنیدم بعد از پناه بردن دسته جمعی 
آنــان به این کلیســا، اغنیای خوی این پناه گیران را در خانــه خود جا می دادند تا 
از گزنــد حاکمان خــودی و ناخودی در امان بمانند. آری، هر شــهر کوچک ما با 
خــود تاریخی اجتماعی را حمل می کند که بناهای تاریخــی تنها یادگاری از آن 
خاطرات جمعی هســتند. در ضمن خوی با طبیعت سرسبز و روستاهای شکوفا 
در اطرافش، معدن میوه و گل ســرخ برای درست کردن مربای گل و گلاب گیری 
اســت که ما شانس شرکت در مراسم آن را در پارک بانوان داشتیم. همه شهر از 
زن، مرد، بچه و کهنســال در پارک بانوان با هم راحت بودند و تخمه آفتابگردان 
می شکســتند  که محصول مهم خوی اســت. از شــهر زیبای ارومیه و رودخانه 
پرآبش که پیاده راه های سنگفرش شــده و پیســت دوچرخه دارد و محل گردش 
تمام شهر می تواند باشد، ننوشتم؛ زیرا شهر خود مرکز استان است و مسجد جامع 
سلجوقی دارد که البته با احتیاط مرمت نشده است. گاه آدم آرزو می کند به جای 
مرمت هــای زمخت و آزاردهنده، کاش این بناهــا را کمتر مرمت می کردند. تنها 
نکته مهم برای ختم این شرح سفر آنکه ما طبق قانون مصوب میراثی در برنامه 
مقرر داریم که برای ۱۸۹ شهر ( بعدا ۱۹۲ شهر) کشورمان طرح  های حفاظت از 
بافت قدیم تهیه کنیم. اگر این کار به تدریج انجام شود، بی شک شهرهای قدیمی 

زیبایمان هم بهتر مقصد گردشگری شده و بر خود خواهند بالید.

کیمیا نعمت اله: «در دو دهه گذشــته معماری تجارت جهانی بر یک منطق ســاده اســتوار بود: کالا از 
مســیرهایی عبور کند که کمترین هزینه و بیشترین ســرعت را داشته باشند. به همین دلیل مسیرهای 
دریایی بزرگ مانند کانال ســوئز و تنگه هرمز یا شــبکه ریلی شــمالی از طریق روســیه، ستون فقرات 
جابه جایی کالا میان آسیا و اروپا محسوب می شدند اما تحولات ژئوپلیتیکی سال های اخیر نشان داده اند 
این فرض دیگر چندان پایدار نیســت. جنگ ها، تحریم ها و ناامنی های منطقه ای باعث شده اند مفهوم 
«امنیت مســیر» به اندازه هزینه و ســرعت اهمیت پیدا کند. در چنین شرایطی، کریدور میانی یا مسیر 
ترانس خزر به تدریج از یک گزینه حاشیه ای به یکی از مهم ترین شریان های بالقوه تجارت اوراسیا تبدیل 
شــده است». این بخشی از گزارش اندیشکده زاویه است؛ آن هم در بحبوحه جنگ در خلیج فارس و 
انســداد تنگه هرمز که توانست هر بشــکه نفت جهان را به ۱۱۷ دلار برساند. قیمت نفت پیش از این 
جنگ مدام در حال ســقوط بود و به میانه کانال ۶۰ دلار رسید اما انسداد تنگه هرمز و اختلال در تردد 
نفتکش ها و کشــتی های حامل گاز مایع سبب شد که بازار نفت جهان با کسری حدود هشت میلیون 
بشــکه نفت در روز مواجه شود. این جنگ سبب شد بار دیگر مسیرهای جایگزین ترانزیت انرژی و کالا 
مورد توجه قرار بگیرند؛ مســیرهایی که پیش از این با معیارهای اقتصادی مانند کوتاهی دسترســی و 
هزینه حمل ونقل و حتی ظرفیت تولید کالا سنجیده شده و برخی خارج از اولویت شناخته شدند، اما 
حالا امنیت اولویت اول کریدورهای ترانزیت کالا و انرژی شده اند. مسئله ای که برای سرمایه گذاران هم 

تبدیل به یک اولویت جدی شده است.

 تغییر مسیر سرمایه گذاری نفت و گاز
در این زمینه آژانس بین المللی انرژی اعلام کرد درگیری های خاورمیانه با تغییر مسیر جریان مالی، 
ســرمایه گذاری در حوزه گاز طبیعی را در ســال ۲۰۲۶ به بالاترین حد در ۱۰ سال گذشته می رساند. به 
گزارش رویترز، آژانس بین المللی انرژی در گزارشی اعلام کرد سرمایه گذاری های جهانی در پروژه های 
گاز طبیعی در سال جاری میلادی با بیش از ۱۰ درصد افزایش به ۳۳۰ میلیارد دلار می رسد که بالاترین 
حد در ۱۰ سال گذشته است. همچنین فاتح بیرول، رئیس آژانس بین المللی انرژی، در بیانیه ای اعلام 
کرد اکنون کشورهای تولیدکننده و مصرف کننده برای تنوع بخشی به مسیرهای تجاری و منابع انرژی، 
تلاش خود را افزایش داده اند. همچنین در گزارشی دیگر تحلیلگران تأکید کرده اند صادرات نفت از تنگه 
هرمز شــاید هرگز به سطح پیش از جنگ بازنگردد. هشداری که می تواند به سرمایه گذاران و مشتریان 
بازار انرژی علامت بدهد که مسیرهای تجاری نفت و گاز را تغییر دهند. در همین زمینه تسنیم به نقل 
از شبکه سی ان بی سی نوشته بازار جهانی نفت ممکن است پس از جنگ با ایران وارد مرحله جدیدی 
شود که در آن صادرات نفت از تنگه هرمز دیگر به سطوح قبل از جنگ بازنگردد. بر اساس این گزارش، 
مالکان کشتی ها اکنون باید این احتمال را در نظر بگیرند که درگیری ها در خلیج فارس می تواند بار دیگر 

به طور ناگهانی شعله ور و منجر به نبود تمایل شرکت های کشتیرانی برای عبور از تنگه هرمز شود.
به نوشته سی ان بی سی، کشتی های تجاری غربی احتمالا در صورتی که تنگه هرمز همچنان تحت 
کنترل عملی ایران باقی بماند، با احتیاط بیشتری از این مسیر عبور خواهند کرد؛ به ویژه اگر برای عبور از 
تنگه ناچار به هماهنگی با ایران باشند که می تواند آنها را در معرض خطر نقض تحریم های آمریکا قرار 
دهد. این گزارش هشدار می دهد پیامدهای چنین سناریویی به سختی قابل پیش بینی است؛ چراکه تنگه 
هرمز یکی از مهم ترین گذرگاه های انرژی جهان به شمار می رود. این در حالی است که تا پیش از آغاز 
جنگ آمریکا و اســرائیل علیه ایران در تاریخ ۲۸ فوریه، آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز هیچ گاه به طور 

جدی با چالش مواجه نشده بود، اما پس از آن ایران عملا این آبراه را مسدود کرد.
با این شرایط کریدورهای جایگزین ترانزیت انرژی و کالا مورد توجه سرمایه گذاران قرار گرفته است؛ 

کریدور میانی یکی از مهم ترین این کریدورهاست.

 چرا کریدور میانی مهم شد؟
کریدور میانی شبکه ای چندوجهی از مسیرهای ریلی، جاده ای و دریایی است که از غرب چین آغاز 
می شود، از آسیای مرکزی عبور می کند، از طریق دریای خزر به قفقاز جنوبی می رسد و در نهایت از خاک 
ترکیه به بازارهای اروپایی متصل می شــود. اندیشکده زاویه در گزارش خود تأکید می کند تا چند سال 
پیش این مسیر بیشتر به عنوان یک گزینه مکمل در کنار مسیرهای اصلی شناخته می شد. با این حال، 

تحولات ژئوپلیتیکی به ویژه پس از جنگ اوکراین، بحران های امنیتی در دریای سرخ و بی ثباتی فزاینده 
در خاورمیانه، باعث شده است اهمیت این کریدور به شکل چشمگیری افزایش یابد.

بر اســاس این گزارش، نخستین عامل این تغییر، تضعیف مسیر شمالی است. پیش از سال ۲۰۲۲، 
بخش عمده ای از تجارت ریلی میان چین و اروپا از طریق شبکه گسترده راه آهن روسیه انجام می شد. 
این مسیر به دلیل زیرساخت یکپارچه، سرعت بالا و هزینه نسبتا پایین، گزینه ای جذاب برای شرکت های 
لجســتیکی بود. اما جنگ اوکراین و مجموعه تحریم های گســترده غرب علیه مسکو، فضای حقوقی 
و مالی این مســیر را به شدت پیچیده کرد. بسیاری از شــرکت های حمل ونقل و بیمه گران بین المللی 
از فعالیت در این مســیر عقب نشینی کردند و در نتیجه بخشــی از جریان تجارت به دنبال گزینه های 

جایگزین رفت.
دومین عامل، آســیب پذیری فزاینده مسیرهای دریایی اســت. طی سال های اخیر، ناامنی در برخی 
گلوگاه های حیاتی مانند دریای سرخ و خلیج فارس بار دیگر نشان داد اقتصاد جهانی تا چه اندازه به 
چند نقطه حســاس وابسته است. اختلال در این مسیرها نه تنها هزینه حمل ونقل را افزایش می دهد، 
بلکــه زمان تحویــل کالا را نیز به طور قابل توجهــی طولانی می کند. برای بســیاری از صنایع که به 
زنجیره های تأمین دقیق و زمان بندی شده وابســته اند، چنین تأخیرهایی می تواند پیامدهای اقتصادی 
جدی داشته باشد. همین مسئله شرکت ها و دولت ها را به سمت تنوع بخشی مسیرهای ترانزیتی سوق 
داده اســت. در این میان، چین بیش از هر کشور دیگری به دنبال ایجاد مسیرهای جایگزین بوده است. 
اقتصاد چین که بخش بزرگی از تولید صنعتی جهان را در اختیار دارد، به شدت به جریان پایدار صادرات 
و واردات وابســته است. ابتکار «کمربند و جاده» نیز دقیقا با هدف ایجاد شبکه ای از مسیرهای زمینی 
و دریایی برای اتصال چین به بازارهای جهانی طراحی شــد. در چارچوب همین راهبرد، کریدور میانی 

به تدریج از یک پروژه فرعی به یک اولویت ژئواکونومیک تبدیل شده است.
در این میان نقش ترکیه در این معادله بسیار کلیدی است. موقعیت جغرافیایی این کشور، آن را به 
پلی طبیعی میان آســیا و اروپا تبدیل کرده است. دولت ترکیه در سال های اخیر تلاش کرده با توسعه 
زیرساخت های حمل ونقل، از جمله شــبکه های ریلی، بنادر مدرن و پروژه های بزرگ عمرانی، جایگاه 
خود را به عنوان گره مرکزی این کریدور تثبیت کند. پروژه هایی مانند اتصال ریلی باکو–تفلیس–قارص، 
توسعه بنادر در دریای مرمره و ساخت تونل های زیرزمینی برای عبور قطارها از زیر تنگه بسفر، همگی 
در راســتای همین هدف طراحی شده اند. برای آنکارا، کریدور میانی فقط یک پروژه حمل ونقل نیست، 
بلکه ابزاری برای افزایش نفوذ ژئوپلیتیکی و اقتصادی در اوراسیا به شمار می رود. ترکیه تلاش می کند 
با جذب ســرمایه گذاری های خارجی، به ویژه از ســوی چین و اتحادیه اروپا، خود را به مرکز لجستیکی 
منطقه تبدیل کند. چنین موقعیتی به این کشور اجازه می دهد هم زمان با شرق و غرب همکاری کند و 
از رقابت میان قدرت های بزرگ برای توسعه زیرساخت های ترانزیتی بهره ببرد. از سوی دیگر کشورهای 
حوزه خزر عمدتا تولیدکننده مواد خام و از جمله نفت و گاز هستند. ترکیه تلاش می کند با استفاده از 
ظرفیت تولید نفت خام و گاز کشــورهای حوزه خزر در مســیر شرق به غرب و البته از مسیر شمال به 

جنوب و اتصال کشورهای حوزه خلیج فارس به ترکیه، خود را تبدیل به دروازه انرژی اروپا کند.
گزارش کامل را در سایت شرق بخوانید 

جنگ در خلیج فارس امنیت را به گزینه کلیدی دالان  های حمل ونقل نفت و گاز تبدیل کرد

مسیر امن همسایگان خزر
خبر يادداشت

اقتصاداقتصاد

ایــن روزهــا بحث «مالیــات بر عایدی ســرمایه» بــه یکی از 
موضوعــات مهــم و چالش برانگیــز در حوزه اقتصــاد و حقوق 
مالیاتی کشــور تبدیل شده اســت. برخی آن را ابزاری برای کنترل 
سوداگری و کاهش التهابات بازار می دانند و برخی دیگر معتقدند 
این سیاســت می تواند آثار تورمی و ضدتولیدی به همراه داشــته 
باشــد. در گفت وگو با  مســعود عرفی، وکیل پایه یک دادگستری و 
متخصص حــوزه مالیات، تلاش می کنیم ابعاد حقوقی، اجرائی و 
عملی این طرح را برای فعالان اقتصادی، کســبه و سرمایه گذاران

روشن کنیم.
   

  مالیات بر عایدی سرمایه چیســت و چه تفاوتی با مالیات بر   �
درآمد دارد؟

مالیات بر عایدی ســرمایه، مالیاتی است که بر «افزایش ارزش 
دارایی در زمان انتقال» وضع می شود؛ یعنی زمانی که شخص یک 
دارایــی مانند ملک، خودرو، طلا یــا ارز را خریداری کرده و پس از 
مدتی با قیمت بالاتر می فروشد، مابه التفاوت قیمت خرید و فروش 
مشمول مالیات می شود. تفاوت اساســی این مالیات با مالیات بر 
درآمد در «منشــأ درآمد» اســت. مالیات بر درآمــد بر درآمدهای 
مستمر مانند حقوق، سود کســب وکار یا اجاره اعمال می شود، در 
حالی که مالیات بر عایدی ســرمایه ناظر بر «سود ناشی از افزایش 
ارزش دارایــی» اســت، نه فعالیــت اقتصادی مســتمر. در واقع 
ایــن مالیات به دنبــال تفکیک درآمدهای ناشــی از کار و تولید از 

درآمدهای ناشی از نگهداری دارایی و افزایش قیمت است.
 طبق بررســی های شــما، آخرین وضعیت قانونی این طرح   �

چیست؟
در حال حاضر طرح مالیات بر عایدی سرمایه در ایران در قالب 
«لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم» و طرح های مرتبط در 
مجلس شــورای اسلامی در مراحل بررســی و تصویب قرار دارد. 
بنابرایــن این مالیــات هنوز به  صورت فراگیــر و عملیاتی در همه 
بازارها اجرا نشده است. با این حال، باید توجه داشت چارچوب های 
اصلی آن در حال نهایی شــدن است و احتمال اجرای تدریجی آن 
در بخش هایی مانند املاک، خودرو و برخی دارایی های سرمایه ای 
وجــود دارد. بنابراین ما در مرحله گذار از سیاســت گذاری به اجرا 

قرار داریم.
 کدام دارایی ها مشمول این مالیات می شوند؟  �

در طرح هــای موجود معمولا چند دســته دارایــی به  عنوان 
مشمولان اصلی مطرح هستند: املاک و مستغلات (به ویژه املاک 
غیرمصرفی)، خودروهای شــخصی و لوکس، طلا، سکه و ارز. در 
برخی نســخه ها رمزارزها نیز به  عنوان دارایی دیجیتال مشــمول 
مطرح شده اند. البته باید تأکید کرد  دامنه دقیق دارایی های مشمول  
وابســته به نســخه نهایی قانون و ممکن است در فرایند تصویب 

تغییر کند. یکی از نقاط حســاس، این موضوع اســت که مرز بین 
«مصرف شخصی» و «سرمایه گذاری» چگونه تعریف شود.

 نرخ مالیات چگونه تعیین می شود؟  �
در طرح های پیشــنهادی، معمــولا نظام نرخ هــا «پلکانی و 
وابســته به مدت نگهداری دارایی» اســت. به این معنا که هرچه 
دارایی ســریع تر فروخته شــود، نرخ مالیات بالاتر اســت و هرچه 
مدت نگهداری طولانی تر باشــد، نــرخ کاهش پیدا می کند. هدف 
این ساختار، کاهش معاملات کوتاه مدت و سفته بازی است. برای 
مثال، ممکن است فروش در کمتر از یک سال مشمول نرخ بالاتر و 
فروش پس از چند سال مشمول نرخ پایین تر یا حتی معافیت شود. 
بنابراین با یک نرخ ثابت ســاده مواجه نیســتیم، بلکه با یک نظام 

تنظیمی رفتاری روبه رو هستیم.
تکلیف خانه اولی ها و فروش های ضروری چیست؟  �

یکــی از اصول مهــم در طراحی این نوع مالیــات، پیش بینی 
معافیت بــرای «مصرف کنندگان واقعی» اســت. به همین دلیل 
معمولا مواردی مانند اولین واحد مســکونی، انتقال به دلیل نیاز 
خانوادگــی و فروش اضطــراری (مانند درمان یــا مهاجرت) در 
زمــره معافیت ها یا نرخ های ترجیحی قــرار می گیرند. با  این حال، 
چالش اصلی در اجراســت؛ یعنی تشــخیص اینکه یک معامله 
واقعا مصرفی اســت یا سرمایه ای. این نقطه ای است که احتمال 

اختلافات مالیاتی در آن بسیار بالاست.
 آیا این مالیات باعث افزایش قیمت مسکن یا تورم می شود؟  �

این موضوع محل اختــلاف جدی میان اقتصاددانان اســت. 
موافقان معتقدند این مالیات باعث کاهش تقاضای ســفته بازانه 
و در نتیجه کنترل قیمت ها می شود، اما منتقدان می گویند ممکن 
اســت در کوتاه مــدت باعث کاهــش عرضه یا انتقــال هزینه به 
مصرف کننده شــود. از منظر حقوق مالیاتی، این قانــون ذاتا ابزار 
کنترل رفتار اقتصادی است، نه ابزار ایجاد درآمد صرف برای دولت. 
بنابراین اثر تورمی یا ضدتورمی آن وابســته به نحوه اجرا، نرخ ها و 

معافیت ها خواهد بود، نه صرف وجود قانون.

 آیا این مالیات به گذشته هم تسری پیدا می کند؟  �
اصل حقوقی مهم در اینجا «عطف به ماســبق نشدن قوانین 
مالیاتی» اســت. بنابراین به طور معمول، مالیات بر عایدی سرمایه 
نســبت به معاملات قبل از لازم الاجرا شــدن قانــون قابل اعمال 
نیســت. بااین حال، نکته مهم این اســت کــه در برخی نظام های 
مالیاتی، مبنای محاســبه می تواند تاریخ خرید گذشته باشد، بدون 
اینکه خود معامله گذشته مشمول مالیات جدید شود. بنابراین باید 

بین «اثر محاسباتی» و «اثر حقوقی گذشته نگر» تفکیک قائل شد.
 مؤدیان چگونه باید خود را آماده کنند؟  �

توصیه اصلی این اســت که افــراد از همین حالا به ســمت 
«شفاف ســازی اسناد مالی» حرکت کنند؛ از جمله نگهداری دقیق 
اسناد خرید و فروش، ثبت رسمی معاملات، پرهیز از قراردادهای 
غیرشــفاف و دســتی و توجه به تاریخ دقیق تملــک و انتقال. در 
آینده، اثبات قیمت خرید اولیه نقش بسیار مهمی در تعیین مالیات 
خواهد داشــت و نبود اســناد می تواند منجر به محاسبه مالیات 

بر اساس برآوردهای بالاتر شود.
 آیا راه های قانونی برای کاهش این مالیات وجود دارد؟  �

باید دقت کنیم که بین «اجتناب مالیاتی قانونی» و «فرار مالیاتی» 
تفــاوت وجــود دارد. در چارچوب قانونی، معمــولا راهکارهایی 
مانند نگهداری بلندمدت دارایی، استفاده از معافیت های قانونی 
و ســرمایه گذاری مجدد در برخی مــوارد خاص می تواند موجب 
کاهش بار مالیاتی شود، اما هرگونه ساختاردهی صوری معاملات 
با هدف دور زدن قانون، می تواند در آینده به  عنوان تخلف مالیاتی 

یا حتی جرم تلقی شود.
 جمع بندی شما چیست؟  �

مالیات بر عایدی ســرمایه اگر به درســتی طراحی و اجرا شود، 
می توانــد نقش مهمــی در کاهش ســوداگری و افزایش عدالت 
مالیاتی داشته باشد، اما اگر بدون زیرساخت اطلاعاتی و شفافیت 
اجرا شــود، احتمال ایجــاد چالش های اجرائــی و اختلاف های 
گســترده وجود دارد. در یک جمله، «این مالیات بیش از آنکه یک 

ابزار درآمدی باشد، یک ابزار تنظیم گری اقتصادی است ».
 آیا این مالیات، مالیات بر تورم نیست؟  �

این یکی از مهم ترین نقدهاســت. منتقدان می گویند افزایش 
قیمت دارایی ها در بســیاری موارد ناشی از تورم عمومی اقتصاد 
اســت، نه ســود واقعی ســرمایه گذار؛ بنابراین اخذ مالیات از این 
افزایش، در واقع نوعی مالیات بر تورم محسوب می شود. از منظر 
حقوق مالیاتی باید گفت پاسخ این نقد در طراحی دقیق «محاسبه 
عایدی واقعی» نهفته است. اگر نظام مالیاتی بتواند اثر تورم را در 
محاسبه سود تعدیل کند، این اشــکال تا حد زیادی رفع می شود، 
اما اگر چنین تعدیلی وجود نداشته باشد، این نقد از منظر عدالت 

مالیاتی کاملا شایان تأمل و جدی است.

مالیات بر عایدی سرمایه؛ چالشی برای سرمایه گذاران و کسبه
گفت وگو با مسعود عرفی، عضو کمیسیون مالیاتی کانون وکلای دادگستری مرکز و نماینده کانون وکلای دادگستری در هیئت های حل اختلاف مالیاتی

ادامـه از 
صفحه

اول

ادامـه از 
صفحه

اول

ادامـه از 
صفحه

اول


